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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (47تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 01 – 06؛ 1396 – 10 – 16؛ 1439 – 04 – 18 شنبه

تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا بِسِحْركَِ يا مُوسى56) وَ لَقَدْ أرَيَنْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى نَكَ مَوْعِداً لا ( 57) ( قالَ أَ جِئ ْ فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْنَنا وَ بَ ي ْ
وَيْ لَكُمْ  ( قالَ لََمُْ مُوسى60) ( فَ تَ وَلََّّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثَُُّ أتَى59( قالَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَ أنَْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى )58نُُْلِفُهُ نََْنُ وَ لا أنَْتَ مَكاناً سُوىً )

نَ هُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوى61) لا تَ فْتََوُا عَلَى اللََِّّ كَذِبًا فَ يُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتََى ( قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يرُيِدانِ أنَْ 62) ( فَ تَنازَعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ
عُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُوا صَفًّا وَ قَدْ أفَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلى (63) ضِكُمْ بِسِحْرهِِِا وَ يَذْهَبا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْلىيُُْرجِاكُمْ مِنْ أرَْ  إِمَّا أنَْ تُ لْقِيَ وَ  ( قالُوا يا مُوسى64) فأََجِْْ

ا تَسْعى( قالَ بَلْ أَ 65) إِمَّا أنَْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقى   (67) ( فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسى66) لْقُوا فإَِذا حِبالَُمُْ وَ عِصِي ُّهُمْ يُُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنََّّ
I. تفسير 

عِداًْلاْنُخ لِفخهخْنََ نخْوَْلاْأنَ تَْ .1 نَكَْمَو  نَناْوَْبَـيـ  ْبَـيـ  عَل  رٍْمِث لِهِْفاَج  سخوىًْفَـلَنَأ تيِـَنَّكَْبِسِح  پس، ما بيآوريم تو را جادويي همانند آن، پس قرار  :ْمَكاناًْ

 نيم از آن و نه تو، در مکاني هموار! دت وعده گاهي را كه نه ما تخلّف کده بين ما و بين خو

" بايد جايي هموار بوده باشد، بدون پستي و بلندي، و هرچيزي که مانع ديدن باشد، تا همگان به مَكانًا سُوىً مراد فرعون از "

ميان قوم موسى که بوده باشد فاصله  يجايو ساحران او را تماشا کنند. بعيد است مرادش  -عليه السّلام -راحتي مبارزه موسی

طرف نزاع نبودند، و جايگاهي در مصر جز  -يه السّلامعل -قوم موسیکه و مردم مصر مساوي بوده باشد، چرا  و فرعون

 سياسي فرعون داشته باشد. گيريجهتبردگي نداشتند تا متقاعد شدن و يا نشدن آنها تاثيري بر 

ْضخحًى .2 مخْالزهيِنَةِْوَْأَن ْيُخ شَرَْالنَّاسخ عِدخكخم ْيَـو   گفت: وعده شما روز آرايش، و آن كه مردم گردآورده شوند هنگام روشنايي روز!  :قالَْمَو 

مبارزه براي اثبات حقّانيّت بي هيچ درنگي دعوت فرعون به  -عليه السّلام -با اذن خداي تعالی، و تاييد و نصرت او، موسی

بايد روز جشني بوده ، روز آرايش، که راو هم روز آن را تعيين کرد و هم وقت آن دعوي يکي از دو طرف نزاع را پذيرفت، 

ها که در فرهنگ يهايآمدند مانند کارناوالکردند و براي جشن و شادي گرد ميهاي گوناگون ميباشد که مردمي انبوه آرايش

عليه  -بعيد است که اين سخن موسی " گفته شد،مَكانًا سُوىً "بنابراين و آنچه درباره  هاي مختلف رايج بوده است.و سرزمين

( شرطي بوده باشد از جانب او. بلکه بيان و آن كه مردم گردآورده شوند هنگام روشنايي روز) "وَ أَنْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى" -السّلام

 آن روز و ساعت را انتخاب کرده است. و توضيحي است که چرا

مکان نيست، شايد بدان خاطر که با تعيين وقت، مکان نيز به طور ضمني تعيين سخني از تعيين  -عليه السّلام -در پاسخ موسی

نيز رشد و  در ميان خانوار فرعون -در ميان مصريان به دنيا آمده بود، و در هم آنجا -عليه السّلام -شده باشد، چرا که موسی

دانست که در چنان جشني و روزي مردم مصر ميکرده بود، و با اداب و سنن فرهنگي و اجتماعي آنان کاملا آشنا بود، و  نمو

هاي بزرگ برگزار ميهاي عمومي، و يا استاديومترين ميدانکنند. چون اين گونه مراسم عموما در بزرگدر کجا اجتماع مي

 نيازي نديد به تصريح در آن مورد.شده است، 

با آن که علوّ  .بدون تعيين آن ،ياد کردويژگي مکان را قط فو از باب اشاره، شايد ظرافتي در اينجا بکار برده باشد، که فرعون 

به خاطر آن که او را در موضع انتخاب کرد شايد  -عليه السّلام -جست، فرعون همواري زمين را در برابر موسیو برتري مي

و فقط ارفاق و  چه او همه آيات حقّانيّت و برتري او را ديده بود، ،و با او نرمي و مدارا ورزد دهدتواضع و فروتنی قرار 

 ،ن فرموديوقت را تعي -عليه السّلام -و موسیساخت، ادامه فرمانروايي او را ممکن مي -عليه السّلام -از سوي موسیمدارا 

علوّ و به حکم وقت است، نه حکم مکان، تا اقتضاي وقت چه باشد، فروتني و نرمي، يا  -عليه السّلام -تا به فهماند که او ،شايد

 کبريايي.و عزّت 

 (:240- 241، ص 14فرمايند )ترجمه تفسير الميزان، ج مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه کريمه چنين مي

گردد، آن جناب در اين جمله روز ميعاد را معين " ضمير در" قال" به موسى بر مىالز يِنَةِ وَ أَنْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًىقالَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ 

همچون روز عيد خود را  آيد كه" روز زينت" در ميان مصريان روزى بوده كهكرد كه روز زينت باشد، از سياق هم بر مى

 بستند.مىكردند، و بازارها را آذين زينت مى

"و حشر ناس" به طورى كه راغب گفته، به معناى بيرون كردن آنان از مقرشان و بسيج دادن اجبارى براى جنگ و امثال آن 

 است و كلمه" ضحى" به معناى وقت پراكنده شدن نور آفتاب در روز است.
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به تقدير يوم يا وقت و امثال آن است، و معنايش اين " عطف بر" زينت" و يا عطف بر" يوم" وَ أنَْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى" و جمله

است كه موسى گفت: موعد شما روز زينت و روز پراكنده شدن مردم در هنگام ظهر باشد، و بعيد نيست كه مفعول معه باشد 

ست، يعنى كه معنى آن اين است كه موعد شما يوم زينت است با حشر مردم در هنگام ظهر، و اين جمله اخير به منزله شرط ا

يابد اولا همه باشند و در ثانى در روشنايى به شرط اينكه بيرون آيند، و اگر اين را شرط كرد براى اين بود كه آنچه جريان مى

 آفتاب همه ببينند.

 در دفتر سوم مثنوي: ، جلال الديّن محمّد بلخي،مولانا

 ام اضطرابکشینيست در آتش   نلافم ور بلافم همچو آب

 رو پشت من اوستچون نباشم سخت  چون حفيظ مخزن اوستچون بدزدم 

 سخت رو باشد نه بيم او را نه شرم  هر که از خورشيد باشد پشت گرم

 درسوز و پردهگشت رويش خصم   حذرهمچو روی آفتاب بی

 يکسواره کوفت بر جيش شهان  رو بد در جهانهر پيمبر سخت

 بزد بر عالمیتنه تنها يک   رو نگردانيد از ترس و غمی

 او نترسد از جهان پر کلوخ  شوخرو و چشمسنگ باشد سخت

 سنگ از صنع خدايی سخت شد  لخت شدزن يککان کلوخ از خشت

 ز انبهيشان کی بترسد آن قصاب  گوسفندان گر برونند از حساب

 ستيخلق مانند رمه او ساع  ستيکلکم راع نبی چون راع

 کشان حافظ بود از گرم و سردلي  از رمه چوپان نترسد در نبرد

 دان ز مهرست آن که دارد بر همه  گر زند بانگی ز قهر او بر رمه

 حافظ:

 بنياد مکر با فلک حقه باز کرد  ه باز کردقّ صوفی نهاد دام و سر ح  

 زيرا که عرض شعبده با اهل راز کرد  بازی چرخ بشکندش بيضه در کلاه

ْفِر عَو نخْفَجَمَعَْْ .3 أَتىفَـتـَوَلََّّ  پس، فرعون برگشت، و جمع کرد نيرنگ خود را. سپس، آمد. :كَي دَهخْثُخَّْ

، ترجمه( درباره "کيد" چنين آمده است: تحقيق آن است که اصل واحد 143، ص 10در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج 

غير. پس، در در آن سه قيد است: تدبير، و در اين مادهّ تدبير و فكر است تا به دنبال آن عملي باشد براي ضرر رساندن به 

 عمل، و براي ضرر رساندن بودن.

ي ضروري را انديشيد، و تدارکات لازم را گرد آورد از هر و تدبيرها -عليه السّلام -يعني فرعون برگشت از برابر موسی

 هموار بر سر قرار حاضر شد.ي اي نياز بود. سپس، در روز و وقت تعيين شده در مکانآنچه براي چنان نزاع و مبارزه

ها و تدبيرها بويي نبرده بود، و بر ضعف و ناتواني با اعتماد و فريب تدبير و کيد خويش بازگشت، و اي کاش از اين حيله

 زد. پنجه در قهر خداي قهّار نميو اصلي خويش آگاه بود، 

 (:145-146مقالات شمس تبريزى، دفتراول، ص شمس تبريزي چنين فرمايد )

خبر شود، و نفس تصرف كردن گيرد، و تأويل كه از حال يار بى ،كار آن دارد كه تاريكيى درآيد، و حجابى و بيگانگيى... 

 توانست دم زدن.نهادن گيرد زيرا در آن محبت و روشنى نمى

زيركان )اند(، ازين فيلسوفان، اغلب دوزخيان، ازين  هرچند نفس تأويل كند، تو خويشتن را ابله ساز، كه ان اكثر اهل الجنة الب له.

زايد، همچو نسل يأجوج. گاهى گويد راه از هر خيالشان ده خيال مى ،كه آن زيركى ايشان حجاب ايشان شده ،ازين دانايان

نمايد. چنانست روى از غايت خوشى دورى راه نمىنيست، گاهى گويد اگر هست دور است. آرى ره دور است، اما چون مى

فَّت الجنة   آيد، و خبر معشوقان به عاشقان اما از بوى بهشت كه پيشباز مى ست.ا بالمكاره. گرد بر گرد باغ بهشت خارستانح 

آيد، آن ست. اما بوى دوزخ پيش مىا شود. و گرد بر گرد خارستان دوزخ همه ره گل و ريحانآرد، آن خارستان خوش مىمى

 گوئيم برنتابد.نمايد. اگر تفسير خوشى اين راه بره خوش ناخوش مى

 مولانا، جلال الديّن محمّد بلخي، در دفتر چهارم مثنوي:

 زيركى ز ابليس و عشق از آدم است  داند او كاو نيك بخت و محرم است

 كم رهد غرق است او پايان كار  زيركى سباحى آمد در بحار             

 ايننيست جيحون نيست جو درياست   هل سباحت را رها كن كبر و كين

 در ربايد هفت دريا را چو كاه  پناه و آن گهان درياى ژرف بى

 كم بود آفت بود اغلب خلاص  عشق چون كشتى بود بهر خواص 

 زيركى ظن است و حيرانى نظر  زيركى بفروش و حيرانى بخر 
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 ام كفىحَسْبِيَ اللََّّ  گو كه الله  عقل قربان كن به پيش مصطفى

 كه غرورش داد نفس زيركش  امكشهمچو كنعان سر ز كشتى و

 منت نوحم چرا بايد كشيد   كه بر آيم بر سر كوه مشيد

 كشدكه خدا هم منت او مى  رشدچون رمى از منتش اى بى

 چون كه شكر و منتش گويد خدا   چون نباشد منتش بر جان ما 

 رسدكه نهادن منت او را مى  ى پر حسدتو چه دانى اى غراره

 تا طمع در نوح و كشتى دوختى   آشنا ناموختىكاشكى او    

 تا چو طفلان چنگ در مادر زدى  كاش چون طفل از حيل جاهل بدى

 علم وحى دل ربودى از ولى   يا به علم نقل كم بودى ملى

 جان وحى آساى تو آرد عتاب  با چنين نورى چو پيش آرى كتاب

 مانعلم نقلى با دم قطب ز   چون تيمم با وجود آب دان

 رستگى زين ابلهى يابى و بس  رو سپسخويش ابله كن تبع مى

 بهر اين گفته ست سلطان البشر   اكثر اهل الجنة البله اى پدر

 ابلهى شو تا بماند دل درست  زيركى چون كبر و باد انگيز تست

 ابلهى كاو واله و حيران هوست  ابلهى نه كاو به مسخرگى دو توست

 از كف ابله وز رخ يوسف نذر   دست برابلهانند آن زنان 

 عقل را قربان كن اندر عشق دوست             عقلها بارى از آن سوى است كاوست

ْمخوسى .4 ْخابَْمَنِْاف تََىْقالَْلََخم  ْبِعَذابٍْوَْقَد  حِتَكخم  فَـيخس  كَْذِباًْ برنبنديد بر خدا  بر شما! يموسى آنان را گفت: وا :وَي ـلَكخم ْلاْتَـف تََخواْعَلَىْاللَِّّ

 دروغي را، که سرنگون گرداند شما را با عذابي، و نا اميد شد هر كه دروغ بربست. 

( درباره "افتراء" چنين آمده ، ترجمه76- 77، ص 9در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج "افتراء" از "الفِرَى" است، و 

 است که اين دو گيري( است. و لازمقطع کردن همراه تقدير )اندازهو تحقيق آن است که اصل واحد در اين مادهّ همان  است:

 ... .همادّ اين موارد استعمال در  ه شوندلاحظقيد م

و "افْتِرَاء " ]باب[ افتعال است و دلالت دارد بر اختيار فعل و قصد آن، خواه در صلاح باشد يا فساد، و در كذب يا صدق، چه 

 .است اين امور خارج از مفهوم اصل

آل عمران( )پس، هر که افتراء بندد بر خدا  3:94" )عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ  افْتََى فَمَنِ " مانند ]آنچه در اينجا[  مورد كذبدر افتراء پس، 

بَ بِِياتهِِ  افْتََى وَ مَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ دروغ را(، " مکارتر است از کسي که افتراء بست و چه کسي ستالأنعام( ) 6:21" )عَلَى اللََِّّ كَذِباً أَوْ كَذَّ

 ...  (آيات او را؟!بر خدا دروغي را و يا دروغ شمرد 

 كذب. تافتراء، و جه تجهت: جهاست از دو افتراء قبيح پس، اين 

بر گويند افتراء )بلکه، ميالسجدة(  32:3" )بَلْ هُوَ الَْْقُّ مِنْ رَبِ كَ  افْتََاهُ  أمَْ يَ قُولُونَ آنچه در ]اين آيات است[، " ، مانندو افتراء مطلق

آيا خدا به بگو ) يونس( 10:59" )تَ فْتََوُنَ  قُلْ آللََُّّ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّ ، "(بسته است آن را، بلکه آن همان حقّ است از پروردگارت

القصص( )گفتند: نيست اين مگر جادويي افتراء  28:36" )مُفْتََىً  قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْر  بنديد؟(، "شما اجازه داد يا به خدا افترا مى

وَ مَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ " ،(ايي افتراء بر بستهنماييوارانه )و گفتند: اين نيست مگر سبأ(  34:43" )مُفْتََىً  وَ قالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْك  بسته(، "
 )و هر که شرک ورزد به خدا، افتراء بسته باشد گناهي بزرگ را( ... النسّاء( 4:48" )إِثْْاً عَظِيماً  فَ قَدِ افْتََى

زده ر يقدتو کرده است قطع  هاء زنندفترآن است که اى امعنه قبال حقّ بدر  "افْتِرَاءِ شود که "پس، از اين کاربردها آشکار مي

 يحيثاز واقع و بوده باشد در قطوع حقّ اء بسته مفتراوست هرچند ا عقيده و علمبر بناء اين حقّ، و ي را در برابر مراست ا

 .ه بوديدر آن دو آ مصداق سحر و افك مذكورشود بدان چنانچه در نمي توجّهکه 

 چنين آمده است:" السُّحْتُ ، ترجمه( درباره "65، ص 5در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج 

 معنوي.باشد يا  ، ماديّرفتن است شامل مكروه و خبيث و هدر سقوطِ  مطلقه همان مادّ در اين اصل واحد  آن است که و تحقيق

قرار دادن  ساقط و باطل "إسحات"و  ." استسحترفته باشد " هدريا خبيث يا عرف ت داشته شود در هاكر... پس، هرچه 

 .شود[ميآن ]که سحت خوانده  و غيراست پوست گوشت باب از اين . و شمردن آن خبيثيا  مكروهو يا  چيزي است،

، "خَابَ،  خَيْبَةً" يأس و محروميتّ است بعد اميد و آرزو.  يَخِيب 

و  ،تر نروندستيز و تنازع با او پيشدر پيش از مبارزه هشدار داد آنان را از روي شفقت و ترّحم تا  -عليه السّلام -پس، موسی

اند، و نکبت و هلاکت بر کسي است که چنين افتراء بر بستهاند، چه آنها بر خدا دروغي هلاک نشدهباز گردند تا هرچه زودتر 
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کند، و در نتيجه، با تجربه عذابي ساقط گرداندشان از هر نوع اعتباري و سعادتي، و باز مانند ومحروم از آنچه اميدوار و 

 آرزومند آن بودند از سعادت و رفاه و نجات.

آن مبارزه که همان ادعّايي بود که بر سر  ،به دروغ بر بسته بودندافترايي که فرعون و ملاء او طبقه حاکم آن زمان مصر 

پشتوانه زور و قدرت، و  اببه موجب آن ها، و باورهايي بود که ها و هنجارها، و نظريه، پردازش ارزشقرار بود انجام شود

ه خود اختصاص داده بودند، ، پادشاهي و حکومت مصر و ثروت و منابع آن، و بردگان و نيروي کار آنها را بقهر و تحکّم

أَ فَلا  مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الَْْنَّْارُ تََْري مِنْ تََْتي قَ وْمِهِ قالَ يا قَ وْمِ أَ ليَْسَ لي فِرْعَوْنُ فِ وَ نادىچنانچه خداي تعالی از او چنين حکايت فرمود، "
گفت، "اي قوم من، آيا نيست مرا پادشاهي مصر در حالي  الزّخرف( )و آواز در داد فرعون در ميان قومش، 43:51" )تُ بْصِرُونَ 

 بينيد؟!(که اين نهرها جاري هستند از زيرم، آيا پس نمى

آن  -عليه السّلام -ولي موسی داد، و يا غير صريح،، که يا به صراحت آن را به خداي تعالی نسبت ميدعوي فرعون اين بود

أَنْ أدَُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللََِّّ إِنّ ِ لَكُمْ و در برابر او خود را امين خداي تعالی خواند و گفت، "دروغي به خدا خواند، را افتراء، يا پردازش، 
 )كه بسپاريد به من بندگان خدا را! به درستى كه من شما را رسولى امين هست.(  (الدخّان 44:18) "رَسُول  أمَي  

ر داشتند، براي اثبات حقّانيتّ خود، و حل و فصل اين نزاع، و فرعون دو دعوي ضدّ يک ديگ -عليه السّلام -پس، موسی

فرعون او را دعوت به مبارزه کرد با آيين و تشريفاتي که در آن زمان در مصر رايج بوده است، و آن همان انجام سجر و 

تاييدي است بر انچه پيشتر پيشاپيش آنها را بر حذر داشت از افتراء دروغ بر خدا  -عليه السّلام -جادو بوده است. اين که موسی

 ها و تشريفات روشي بوده است براي حل و فصل دعاوي و تمييز صدق و کذب.اين که اين آيينگفته شد مبني بر 

 مولانا، جلال الديّن محمّد بلخي، در دفتر پنجم مثنوي:

    زند دانا دل بر گر عجب چه  تندمی جمادی بر عاشق صدق

    زد اشکوه پر دريای بر بلک  زد کوه و عصا بر موسی صدق

   زد راه رخشان خورشيد بر بلک   زد ماه جمال بر احمد صدق

نـَهخم ْوَْأَسَرُّواْالنَّج وى .5 ْ. رارازگويي داشتند پس، كشمكش کردند درباره امرشان بين خودشان، و پنهان  :فَـتَنازَعخواْأَم رَهخم ْبَـيـ 
تنها، ولي به صحبآناپايدار گذاشت، و موجب نزاع و اختلاف شد بين تاثيري آنها در ، -عليه السّلام -هشدار و تهديد موسی

را اوّلا مرعوب گردانند  -عليه السّلام -. به خيال خام خود، با نجواي پنهاني خواستند تا موسیهاي درگوشي پنهاني پرداختند

اقدامي انجام دهد و يا سخني جهت خنثی کردن آن نتواند در اند، و ثانيا، او که گمان کند آنها کيدي عظيم عليه او آماده کرده

 گويد که بعضي را دوباره تحت تاثير قرار دهد.

ال مخث لى .6 بِطَريِقَتِكخمخْ هَباْ وَْيَذ  رِهِِاْ إِن ْهذانِْلَساحِرانِْيخريِدانِْأَن ْيُخ رجِاكخم ْمِن ْأَر ضِكخم ْبِسِح  خواهند د که ميگمان، اين دو دو جادوگرنگفتند: بي :قالخواْ

 تان با جادوشان و آيين برتر شما را از بين ببرند. شما را بيرون برانند از سرزمين

عليه  -و مقاومت بودند گفتند به آنان که متمايل به موسیاين سخني است که درگوشي و پنهاني گروهي که بيشتر اهل دعوي 

تان بيرون خواهند به جادو شما را از سرزميندو جادوگرند که ميشده بودند. گفتند اين دو، يعني موسی و هارون،  -السّلام

راه و روش برتر شما را از بين ببرند، و فرهنگ و تمّدن پيشرفته، و زيّ مترقي شما را با زندگي بدوي و عقب مانده و رانند، 

 بردگان عوض کنند.

در اين اشارتي است به اين که قوم مداري و قوميتّ گرايي، نژاد پرستي و هر نوع گرايش اعتقادي خاصّ جزيي در برابر 

نَ هُمْ زبُرُاً كُلُّ حِزْبٍ بِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ فرمايد، "و خداي تعالی ميشود، توحيد موجب حجاب مي ( )پس المؤمنون 23:53) "فَ تَ قَطَّعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ

 (.هايي، هر گروهى به آنچه نزد ايشان است شادمان باشدجدا جدا كردند امرشان را ميان خود به پاره

تـَع لى .7 مَْمَنِْاس  ْأَفـ لَحَْال يـَو  ائـ تخواْصَفًّاْوَْقَد  كَْي دكَخم ْثُخَّْ عخوا تان. سپس، بياييد در يک صف، كه پيروز شده است پس، جمع آوريد نيرنگ :فأََجِْ 

 امروز هر كه برترى يابد. 

آورده  براي آنها از نزد خداي سبحان -عليه السّلام -و فرهنگ و منافع خود از آنچه موسی زندگي با شيوهبودند نان محجوب آ

يد، و حد در برابر دشمن مشترک قرار گيرآوريد و همگي در صفي واو گفتند بايد تمامي تدبيرها و امکانات خود را گرد بود، 

قدرت خود را تضعيف نکنيد، که کسي امروز رستگار است که برتري و علوّ جويد، و تسليم مخالفان خود  ،با اختلاف و نزاع

و ز دعوي خود بر ندارند، و سرانجام، يک ديگر را متقاعد کردند که دست ا ون آيد.ر، و از ميدان اين مبارزه پيروز بينشود

 عليه السّلام ادامه دهند. -به مبارزه با موسی

در اين اشارتي است به آن که نه اهل عنايت بودند تا باز داشته شوند از جدال با خدا و رسول او، و نه آن قدر انصاف و عقل 

 داشتند که خود را دچار هلاکت و نکبت نکنند.
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مويّد ، و در آنجا از موسوي فصوص الحکم به تفصيل درباره علوّ و برتري بحث شدلوي در کلمه در شرح فصّ حکمت عِ 

 ( چنين نقل شد:663شرح فصوص الحكم، ص الديّن جندي درباره وجه تسميّه اين فصّ )

 يدر كلمه موسو يولْ حكمت عِ  صّ ف

و آل ان حرافرعون و س ه، و كلمقرار داد عليا ه راكلمبه خاطر آن که خدا اين موسوي،  هكلمبه وي لْ عِ  تحكماين  ه شدفاضا

پس  تر هستي(.طه( )مترس، تو خود هماني که عالي 20:80" )لا تَََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الَْْعْلىو فرمود، "، قرار داد فلىس  را فرعون 

خداي  قولز آن اموسى نسبي، و برتريتّ و  است مطلقبرتريّت خود گرچه برتري خدا صفت يک قرار داد او را در شرخدا 

براي  تي استصف )منزّه دار اسم پروردگارت را که برتر است(، که الأعلی( 87:1" )سَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ الَْْعْلَى، "است که تعالى

خداي و  )من پروردگار برتر شما هستم(، النّازعات( 79:24" )أنََا رَبُّكُمُ الَْْعْلى، "گفتمي فرعونبه خاطر آن که و  "،بّك"ر

 علوّ در هل غلوّ آنها او  گران(،الدخّان( )او برتري بود از اسراف 44:31" )إِنَّهُ كانَ عاليِاً مِنَ الْمُسْرفِِيَ او فرمود، " حقّ در  تعالى

، و ش بودعلوّ او در فرعون و غلوّ با  تنسبه موسى بو برتري ، بود که برتر بودموسى بودند. پس، خدا اعلام فرمود که اين 

، ترييلاو ع در هر عاليو خود،  ذاتدر  خود ذاتخود براي  ذاته بپس او برتر است ، ه نيستو اضاف تنسبه با برتري خد

 .تر استتر و شايستهبراي او شايسته ت )برتري و برتريتّ(و علوّ و اعلويّ 

  (:663شرح فصوص الحكم، ص فرمايد )هم چنين مي

 ي"در كلمه موسو يولْ حكمت عِ فرمود، "سپس  -رضي اللََّّ عنه -او 

طه(  20:80" )لا تَََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الَْْعْلى"، )برتر( بود اعلىداد او را که او همان بود که  ، و خبراو را مكانتخدا برتري بخشيد 

أنََا " ا سخن خود،بکرد ى علوّ اادعّي او را برتري بخشيد بر آن که كلمه علياخدا و  تر هستي(،)مترس، تو خود هماني که عالي
 44:31" )كانَ عاليِاً مِنَ الْمُسْرفِِيَ و ]خداي تعالی فرمود[ " )من پروردگار برتر شما هستم(، النّازعات( 79:24" )رَبُّكُمُ الَْْعْلى

 گران(.الدخّان( )او برتري بود از اسراف

ْْقالخواْياْمخوسى .8 ْنَكخونَْأَوَّلَْمَن  ْتخـل قِيَْوَْإِمَّاْأَن   افکند؟ ميکه افکني و يا باشيم اوّلين کسي گفتند: يا موسی، يا تو مي :أَل قىإِمَّاْأَن 

، و يا آن که او رحمت آورد بر آنان، و الهام فرمود به آنان از راه باطني  -عليه السّلام -پس، ساحران ادب ورزيدند با موسی

 اختيار شروع مبارزه را به او دادند.و هدايت نمود آنان را با امر تکويني نخست تا ادب ورزيدند با او، و 

 مولانا، جلال ااديّن محمّد بلخي، در دفتر اوّل مثنوي:

 کينه ا موسی بـردند بـــری کـــون مِ ــچ   ون لعينـرعـــد فــهـــران در عـــاحــس  

 دـنـتــم داشرَّ ـــکَ ــران او را م  ـــاحـــــس   دـنـتــم داشدّ ــقــی را مـــوســـــک مـيــل  

 ريدـاهاشان ب  ـت و پــری آن دســز مِ ــک   شان را خريدـدينْ  مِ ـيــظــعــر تدَ ــَـن قــاي  

 اختندــآن در ب رمِ ـــا در ج  ـــت و پـــدس   ناختندـشـاو ب قّ ـــون حــــران چــاحــس

 سوره مبارکه اعراف، چنين آورده است: 115نيز در ذيل آيه کريمه  كشف الأسرار و عدة الأبراردر 

ها روشن است و معجزه پيدا و كرامت ظاهر، لكن چه سود دارد كسى را كه رانده ازل گشت و خسته ابد! هر چند كه حجت

ود و ايشان او را نمموسى آيت و معجزه بيش نمود ايشان را حيرت و ضلالت بيش فزود. موسى در حق و حقيقت يد بيضا مى

، اينت جادوى استاد، اينت ساحر دانا. همانست كه كفّار قريش از مصطفى إِنَّ هذا لَساحِر  عَلِيم  نهادند كه: رتبت ساحرى برتر مى

)ص( انشقاق قمر خواستند، چون بديدند آن را چنان كه خواستند، گفتند: هذا سحر مستمر، تا بدانى كه كار نمودن دارد نه ديدن. 

از آن نديدند كه شان ننمودند، و از آن راه نبردند كه شان بر راه نداشتند. سحره فرعون را بنمودند، لا جرم ببين كه چون 

 ديدند؟! و كجا رسيدند؟! انوار عزت دين ناگاه در دل خود بديدند، و بمقام شهدا و صديقان رسيدند.

جوار جبّار رسيدند. چون در آن ه اسرار ديدند و در فردوس با ابرار بعهدنامه ازل ديدند و بدولت خانه ابد رسيدند. كليد گنج 

ميدان حاضر شدند و اسباب جادويى بغايت بساختند، و ميمنه و ميسره راست كردند، مهتر ايشان گفت: بنگريد تا عدد لشكر 

آن تنهايى و يكتايى او. مرد يكتا  بينيم تنها، عصائى در دست. گفت: آه ازموسى چند برآيد؟ گفتند او را لشكر نيست، مردى مى

 يار نبود. دانيد چه بايد كرد؟ او را حرمتى ببايد داشت و خود را كارى ببايد ساخت.هرگز تنها نبود گرچه تنها رود بى

شناسند. پس ىمآيد كه حرمت ايى مىموسى چون از ايشان اين شنيد گفت: از اينان بوى آشن -إِمَّا أنَْ تُ لْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نََْنُ الْمُلْقِيَ 

چون جمال ارادت بر دلهاى ايشان كمين گشاد، و جلال عزت دين برقع تعزز فرو گشاد، و جمال خود بايشان نمود خورشيد 

دولت دين از افق عنايتشان برآمد. ماهروى معرفت ناگاه از در درآمد. پيك سعادت در رسيد و از دوست خبر آمد كه: خيز بيا 

 آمَنَّا بِرَبِ  الْعالَمِيَ.ام. شكر اين نعمت را بسجود درافتادند و گفتند: ام، بسى ناز و راز كه من از بهر تو ساختهكه خانه آراستهجانا 

  


